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 بسم الله الرحمن الرحيم
 محمد یالحمدلله رب العالمين والسلام والصلاة عل

ين  1وأهل بيته الطيبين الطاهر

شــدادت جانگــداز اشــرا کائنــات، برتــرين انبيــا  و اشــرا 
مخلوقات خدای متعال از اولين تا آخرين، حضرت محمـد بـن 

 را، کـه هـردو  شـدادت حضـرت امـام ر ـاو  عبدالله
در اين واپسين ايام ماه صفر الأحزان روی داد، به ساحت مقدس 
و مقــام رفيــم و منيــم وريــت کبــری و وريــت ع مــای الدــی، 

گـوييم.  تعزيت می حضرت بقية الله الأع م مددی موعود
ناگفته نماند کـه قـول حصـر در شـدادت حضـرت امـام حسـن 

 ت.هفتم صفر اس مجتبی
 ،اميدوارم خدای عزوجل در تعجيل ظدور حضرت بقية اللـه

ای کــه مــا در آن هســتيم محقــ   عنايــت ويــ ه و آن را در زمانــه
                                                                                       

 بيانات مرجم عاليقدر حضرت آيت الله الع می سيد صادق حسـينی شـيرازی.  ۱
 (.۱۴۴3صفر الأحزان  ۲۸) اجتماع عزاداران به مناسبت شدادت پيامبر اکرمدر 
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بفرمايد. در روايت آمده است که امر ظدور حضـرت يـک شـبه 
به اين معنی که در يک شب « »شود.  ندايی می

 ظدور کند.  شود که فردای آن، حضرت بنا می
هـا  بريم، به انواع ظلم هـا و جنايت انی که در آن به سر میجد

ی بشـر  آلوده است. هرچند دنيا از قديم کماکان از جـرم و تعـد 
 خالی نبوده است، اما زمانه ما بيش از هر زمـان ديگـری آغشـته 

ــم حکومت ــت. ظل ــده اس ــدی ش ــم و ب ــه ظل ــا، ظلم ب ــای  ه ه
ارد ديگـر. خانوادگی، ظلم ارحام نسبت به يکديگر و خيلـی مـو

تحقـ  يابـد و بـه  اميدوارم که هرچه زودتر ظدور حضرت
 ها خاتمه دهند. همه اين ظلم

 خطبه حضرت زهرا
، حضــرت فاطمــه چنــدی پــ  از شــدادت پيــامبر خــدا

ای  زهرا به مسجد پدرشان تشريف آوردنـد و آن خطبـه غـر 
 خود را ايراد فرمودند. در آن مجل  علـی ال ـاهر از غيرمسـلمانان

يدود و نصاری و غيرذلک[ کسـی حضـور نداشـت. همگـی ]از 
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را  حا ــران از مســلمانانی بودنــد کــه دعــوت رســول خــدا
پذيرفته بودند، خواه اين پذيرش از صميم قلب و مبتنی بر ايمـان 
صادقانه آن ها بـوده يـا اينکـه ظـاهری بـوده و مصـالر و منـافم 

 کردند. دنيايی را دنبال می
 د کــه شــمار آن هــا در آن زمــان ايــن دســته دوم منافقــان بودنــ

به شدادت تاريخ اندک نبوده است. با اين حال حضرت خطابـه 
 آغـاز نمودنـد، و در آن خطبـه « »خود را با تعبير 

نه فقط مسلمانان حا ر در آن جمم، بلکه همه مسلمانان تاريخ 
ها را در همـــه ادوار تـــاريخ  و بـــل فراتـــر از آن، همـــه انســـان

اندند. حقايقی کـه حضـرت در آن خطبـه ارزشـمند بيـان فراخو
فرمودند اهم  احتياجات معنوی و دينی و خير دنيا و اخرای بشـر 
 را در خود گنجانيده بود. با اين توصيف، اگـر کسـی چـه امـروز 
و چه در گذشته در آن تشکيک کند و ايراد بگيرد، يا جاهل است 

به تعبير ديگر، يا قاصـر کند( و  و يا متجاهل )ت اهر به نادانی می
ر. حضرت فاطمه زهرا در خطبه خود علاوه  است و يا مقص 
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بر اشاره به بسياری از حقاي  دين، مرز دقيـ  اسـلام و ايمـان را 
 مشخص نمودند و حجت را بر همگان تمام ساختند.

 بستن راه تشکيک
به مسجد تشريف بردنـد و خطبـه خـود را  احضرت زهر

ای در خصـو  خطبـه  ميان ما نيز وظيفـه بيان فرمودند. در اين
 ايشان و معارا مطرح شده در آن داريم.

 وظيفه ما رسانيدن آن خطبه به مـردم دنياسـت کـه در آغـاز آن بـا 
مورد خطـا  حضـرت هسـتند. در هـيا زمـانی « »

همانند امـروز وسـايل و امکانـات ايـن مدـم فـراهم نبـوده اسـت. 
چه در روز عاشورا به همراه خويشان  برای حضرت سيدالشددا

  و يــارانش بــه شــدادت رســيدند و در پــ  آن، دختــران پيــامبر
وجل به آن و م فجيم به اسـارت رفتنـد ک کـه  و نوامي  خدای عز 
چه پيامی را به مردم برسانند  عاشورا بی شک پيام و هدفی به دنبـال 

 و اهل بيت و انصـار او داشته است و حضرت سيدالشددا
 در راه رســـانيدن آن پيـــام بـــه گـــوش جدانيـــان، آن همـــه رنـــج 



  ...................................................... بستن راه تشکيک

 

و محنت را به دوش کشـيدند و خـون پـاک خـود را در ايـن راه فـدا 
های فراوان که اهل بيـت ايشـان در راه اسـارت   کردند. آن همه رنج

های غريبی که در اين مسير نقل شده است،  ديدند و آن همه داستان
ن در مجلـ  يزيـد و افشـاگری مثل داستان آن راهب، تا حضورشا

 کند. او، همه و همه هدا بلند و مدمی را دنبال می
 ای نـداريم ک  آيا ما در برابر اين همه مجاهـدت و ايثـار وظيفـه

بی گمان چنين نيست. رسانيدن پيام آن ها به مردم دنيا، به ويـ ه 
 ای که امروزه در دست داريم، وظيفه ما در ايـن با امکانات گسترده

است. اين کار بسته به يک چيز است و آن نيز همـت بلنـد  راستا
ترجمه  هايی که در اين زمينه درخور انجام است، است. از تلاش

به زبان های زنده دنياست. اين خطبـه  خطبه حضرت زهرا
 چندان بلند نيست و ترجمه آن، با وسـايل جديـدی کـه امـروزه 

چراکـه امـروزه آيـد   در اختيار است، کار دشواری بـه ن ـر نمی
 غالب مردم دنيا به ماهواره و اينترنت دسترسی دارند.

خطبـه خـود را ايـن  درخور توجه است که حضرت زهرا
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»گونه آغاز فرمودند: 
ام، و پـدرم حضـرت    ای مـردم، بدانيـد کـه مـن فاطمـه

ــد ــر«. محم ــ  حض ــران در آن مجل ــر حا  ــا ديگ ت را آي
شناختند  آيا مگر نه آنکه حضرت با خبر ساب  بـه مسـجد  نمی

گـاه بودنـد و بـا اصـل   آمدند و حا ران همگی از وجود ايشان آ
 و نسب شريف او نيز آشنا بودند  پ   رورتی در کـار بـود کـه 
 به معرفی خـويش برردازنـد  اهـل مطالعـه و صـاحبان اطـلاع، 

گاه  اند.  به خوبی با دليل اين رفتار حضرت آ
اهل باطل از گذشته تاکنون همـواره يکـی از دو شـيوه را بـرای 
پيش بردن مقاصد و توجيه کارهای نادرست خود در پيش گرفتـه 

کنند. راه  شوند و يا مغالطه می گيرند، يا به دروغ متوسل می و می
سومی هم در اختيار ندارند. از اين رو، حضرت بـرای اينکـه راه 

وی آن ها ببندد، در آغاز خطبه خود نسـب دروغ و مغالطه را به ر
شود، مبادا که بعدها کسی ادعـا  خويش را به حا ران يادآور می

های  کند که حا ران در مجل  که در آن روزها شاهد آن تعـدی
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گـاهی  هولناک به خاندان وحی و رسالت شـدند، بـه حقيقـت آ
و شـوهر  نداشتند و متوجه مقـام و جايگـاه حضـرت زهـرا

 نشده بودند.  ميرمؤمناناش ا گرامی
حضرت در همان آغاز و پيش از آنکـه خطبـه خـود را شـروع 
کنند آهی از ته دل کشيدند. آه حضرت چنان سوزان بـود کـه در 

هـ     صدای ه »روايت آمده است: 
 «.گريه مردم برای او بلند شد

ها انـواع گونـاگونی دارنـد.  جای مطالعه دارد. گريه« »
 گاهی کسی بر اثر مصيبت ع يمی کـه بـر او وارد شـده اسـت، 
يا خبر ناگواری که به گوشش رسيده است، بی اختيار شـروع بـه 

گيرد و احساساتش  کند و آنقدر گريه او شدت می گريه کردن می
شود کـه در حـين گريـه بـه حـالتی همکـون سکسـکه  متأثر می

شود. اين حالت  اش قطم و وصل می نان گريهه  ک افتد و ه  می
«  »که حاصل تأثر شديد فرد است، در زبان عربی با فعل 

 شود. توصيف می
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اش  ها، خاصه آنکـه خـود را در آغـاز خطبـه همه اين صحبت
 برای حا ران معرفی کرد، در راسـتای صـيانت پيـامش از دروغ 

  حضـرت و مغالطه اهل باطل بود کـه مبـادا بعـدها منکـر
 و دعوای بر حقش شوند. 

اين درس  در گام نخست و در نخستين جملات حضرت
 هـا  پردازی شـود کـه در هـر آن، از دروغ گير مـا مـی بزرگ دست

های دشمنان ايمـن نباشـيم. اهـل باطـل در طـی  گری و مغالطه
اند. در تاريخ هزار و چند صد  هزاران سال بر اين شيوه عمل کرده

های دشمنان  ها و سياهکاری پردازی های دروغ نهساله اسلام نمو
 آوری همه آن ها سـر از کتـابی پربـرگ  آنقدر زياد است که جمم

های آن بسيار خواهد شد. اگـر جوانـان  آورد و تعداد جلد می  در
 هـای  عزيز در ايـن زمينـه همـت کننـد و دنبـال گـردآوری دروغ

د که شـمار دان اهل باطل و دعواهای کذ  آن ها شوند، خدا می
 تر خواهد شد.  مجلدات اين کتا  از صد جلد افزون
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 اربعين حسينی در ميانه قرن پيشين
اربعين حسينی امسال را نيز ازسر گذرانيديم، اما چـه اربعينـی ک  

های اسـلامی  او اع زائران اربعين در ايران و در عراق و حتی کشور
چــه  ديگـر و حتـی کشــورهای غيراسـلامی بــه چـه نحـو بــود و بـا

هايی توانستند خود را به اين زيـارت برسـانند   ها و مشقت دشواری
 ايندا همه جای تأمـل دارد و حـرا در آن بسـيار اسـت. امـا آنکـه 

توان گفت مسأله ای است که نه فقط دربـاره او ـاع  به اختصار می
در اربعين امسـال  ناخوشايند برخی زائران حضرت سيدالشددا

ن جای ديگر و او ـاع ديگـر نيـز قابـل صادق است، بلکه در هزارا
انطباق است، و آن کـلام خـدای متعـال در قـرآن کـريم اسـت کـه 

ای در بدشت  دسته 1 »فرمود: 
 «.ای در جدنم هستند و دسته

 قريب به هزار و چدارصد سال زيارت حضـرت سيدالشـددا
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 ای  تصوير فوق همـراه بـوده اسـت. عـده همواره با ترسيم مکرر
ای ديگر جدـنم را سـرای  اند و عده ها بدشتی شده در اين زيارت
  هـای ائمـه معصـومين اند. بارهـا در فرمايش خود برگزيده

 در خصو  گروه دوم و در رابطه با زيارت حضرت سيدالشـددا
ه خود را در آتـش   جايگا»آمده است: 
 «.گزينند جدنم بر می

در اينجـا يعنـی جـا و سـرای «. يحجز مکانـه»يعنی « »
 کند.  زندگانی خود را در آن جدان جدنم سوزان اختيار می

ای را بيـان  تر شدن مو وع جـا دارد قصـه در اينجا برای روشن
کــنم کــه بنــده و کســانی کــه هــم ســن مــن هســتند و در عــراق 

ند عموماً به خاطر داريم. برخـی از پيرمردهـای ايرانـی زيست می
 هم چه بسا که اين داستان به گـوش آن هـا رسـيده باشـد. قصـه 
به زمان فروپاشی حکومـت پادشـاهی ملکيـين عـراق و ابتـدای 

گـردد. قضـيه  تأسي  حکومت جمدوری در اين کشـور بـاز می
مربوط به حدود صدسال پـيش و پيمـان بغـداد )حلـف بغـداد( 
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که ميان آمريکا و انگلي  و چنـد کشـور مدـم خاورميانـه  تاس
همکون ايران و عراق بسته شد. در اين پيمان کشـورهای غربـی 
 مذکور در پی نفوذ کمونيسم در کشورهای خاورميانه مثل ايـران 
و عراق بودنـد. در ايـن پيمـان، مـواردی را اطـراا مختلـف آن 

 انگلي  و ديگـرمتعدد می شدند و در عوض از حمايت آمريکا و 
گرديدند. طولی نينجاميـد  کشورهای طرا قرارداد برخوردار می

که اين پيمان به وي ه در ميان دو کشور ايران و عـراق بـی فرجـام 
ماند و طرفين از تعدد به آن روی برگرداندنـد. آن دوره مصـادا 
شده بود با براندازی حکومت پادشاهی و انقلا  عراق که دست 

راق را بـه رياسـت فيصـل قاسـم بـه صـورت آخر انقلابيـون، عـ
جمدوری اداره کردند و به پيمان بغداد پايبند ماندند. در جريـان 

های ميان دو کشور، عراق بـه ملـت خـود بـه جـز عـده  اختلاا
داد. ايران هم در مقابل گذرنامه  معدودی ويزای سفر به ايران نمی

 کرد.  برای زيارت عتبات را برای مردم خود صادر نمی
ين و ـم ناخوشـايند در آن برهـه بـرای زائـران عتبـات مقدسـه ا
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 مشکلات زيادی به وجود آورده بود. بـا ايـن حـال زيـارت عتبـات 
 به وي ه زيارت اربعين هرگز تعطيل نشـد. در همـان برهـه پرآشـو  
ج ميان دو کشور ايران و عراق خيـل ع يمـی از مـردم  و روابط متشن 

ها سـاکن  بنـده در آن سـال ايران به زيارت عتبـات مشـرا شـدند.
کربلا بودم و شاهد بودم که جمعيتی در حدود صد هـزار نفـر در آن 
 سال از مردم ايران به زيارت کربلا مشرا شدند. ايـن عـده همگـی 
با واسطه ها و آشناها موف  به اخذ ويزا و گذرنامه شده بودنـد. حـال 

در داخـل يا با مسئورن در حکومت ايران آشـنا بودنـد و يـا افـرادی 
 دولت عراق جواز اين سفر را برای آن ها فراهم آورده بودند.

کردند و ايـن کـار  اما در کل با عنوان قاچاق از مرزها عبور می
 آمد. هنگامی که مأموران عراقـی هـم برخـی  جرم به حسا  می

بردنـد.  گرفتند، آن ها را به محکمه قضايی خود می ها را می از آن
کـرد از دو حکـم  کـه محکمـه صـادر می ای در آنجا نيز جريمـه

خارج نبود. يا آن ها را به صـد و پنجـاه فلـ  الـی پنجـاه دينـار 
کرد که گفتنی است که صد و پنجاه فل  در آن زمان،  جريمه می
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ارزش پانزده سيخ کبا  را داشت. هر سيخ کبا  ده فلـ  بـود. 
 پنج دينار هم معادل پنج هـزار فلـ  بـود. مجـازات دوم حـب  

 دت سه روز الی پانزده روز بود، که دسـت آخـر هـم زائـر را از م
 فرستادند. به وطن خود باز پ  می

ها بـودم.  بنده خود از نزديـک شـاهد خيلـی از ايـن محاکمـه
نام داشت و بنده از نزديک آن  سرايهاستانداری کربلا در آن زمان 

هـا ها را ديدم. کلا دو اتاق بود که اندازه هريـک از آن  بازداشتگاه
کرد. وقتی که من به آنجا رفتم در يکـی  از دوازده متر تجاوز نمی

ها شخصی را حب  کرده بودند، آن هم به جرمی غيـر  از آن اتاق
از زيارت قاچاق. درِ اتاق ديگر هم باز بـود و از نـی و چيزهـای 

 ديگر انباشته شده بود.
حاکم آن وقت کربلا و قا ـی آنجـا از شـيعيان نبـود، امـا بـه 

علاقه داشت. در آن برهه هم عليـرغم  امام حسين حضرت
ممنوعيت آمدوشد ميان دو کشور ايران و عراق، حدود صـدهزار 

 زائر وارد کربلای معلی شده بود. 
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شرطه، که همان پلي  عراق باشد و همينطور نيروهای امنيتی 
شــدند، امــا  متوجــه حضــور قاچــاق و غيرقــانونی آن زائــران می

جز در مـواردی معـدود کسـی متعـرض  کردند و پوشی می چشم
شد. گاهی يکی از افراد شرطه يا نيروهای امنيتـی کـه  زائران نمی

وجدان بـود، ده، بيسـت نفـر از زائـران را دسـتگير  بدجن  و بی
کرد و آن ها را بـرای محاکمـه و بازداشـت بـه همـان سـرايه،  می

، برد. حاکم که شيعه نبود اصطلاحاً استانداری آن وقت کربلا می
داشت، پلي  يـا مـأموری  اما ارادت و علاقه به امام حسين

که آن زائران ايرانی را برای محاکمـه بـه نـزد او آورده بـود، دعـوا 
 گفت: مگر بيکـار بـودی کـه ايندـا را آوردی   کرد و به او میمی

 هـااش ملزم به محاکمـه آن با اين حال حاکم بنا به مسئوليت قانونی
کـرد و بـا قيـد پرداخـت  ها را حـب  نمیبود. به همين خاطر آن

کرد. جريمه را هم غالبـاً از جيـب  جريمه اندکی آن ها را آزاد می
 پرداخت و پلي  يا مأمور امنيتی را هم کـه آن زائـران  خودش می

کرد تا ديگربار مرتکب آن  را دستگير کرده بود مفصل مؤاخذه می
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را جريمـه کننـد  کار نشود. در سامرا و بغداد احتمال آنکه زائـران
بيشتر بود. با اين حال از جمعيت صد هزار نفـری زائـران شـايد 

 ها  ندايتاً ده، بيست نفری در گوشه و کنـار گرفتـار ايـن محاکمـه
 کردند.  شدند و از بقيه گذشت می ها می و جريمه

فقط شيعيانش نيستند، بلکه حـاکم  های امام حسين مريد
 منـدان ق اکثراً از مريـدان و علاقهو شرطه و مسئورن آن زمان در عرا

ها دستور داده بودند. با آنکه قانون به آن حضرت سيدالشددا
بود که با زائران برخورد کنند و مانم ورود آن ها به عتبات مقدسه 

وجـدان بودنـد، گذشـت  شوند، اما آن ها، جز عده قليلی که بی
ار حضرت نمی می  شدند. کردند و متعرض زو 

 های ما نه  شما آری، ولی جواز های چرا جواز
يکی از مراجـم  مرحوم شيخ محمد حسين کاشف الغطا 

 بانفوذ و مشدور نجف اشرا بود. در آن زمـان ده مرجـم تقليـد 
 در نجف بودند که بنـده خـدمت همگـی آن هـا بـودم و مکـرراً 
از محضر درس برخی از آن ها نيز بدره برده بـودم. يکـی از ايـن 
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محمـد حســين کاشـف الغطــا  بـود کــه مراجـم مرحـوم شــيخ 
های  ای داشت. در قصـه زيـارت سـال درخشندگی و امتياز وي ه

 های پيش آمده ميان ايران و عراق مقارن با حلف بغداد و مخالفت
هايی را کـه گـاهی  و ممنوعيت ورود و خروج زائران، ايشان نامـه

کرد بـرای مسـئورن  اندازه آن ها از پدنای کف دست تجاوز نمی
ه الأمر»نوشت و با تعبير  اق میعر ، يعنی بـه هرکـه «إلی من يدم 

خواند. در ادامـه  اندرکار اين امر است، مخاطبش را فرا می دست
فلان جا  لزيـار  »کرد که  پرسيد و عنوان می نام زائر ايرانی را می

 ، يعنی فلانـی )حامـل نامـه(«العتبات المقدسة، يرجی تسديل امره
شـود  سه تشريف آورده است، تقا ا میبرای زيارت عتبات مقد
 در کار او تسديل شود. 

الـی »پيداست که اين نامه برای مسئول خاصی نيست. عنـوان 
ه الأمر اندرکار زائـران  هر مسئولی که بـه نحـوی دسـت« من يدم 

گيرد خواه يک مأمور پلي  ساده باشد يا مسئول  است را دربرمی
 عالی رتبه کشوری.
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 کـرد  اش را امضـا می ر پايان زيـر نامـهمرحوم کاشف الغطا  د
که زائـری   کرد و به حامل نامه اش را هم در آنجا درج می و شماره

گفت اگر مأمور يا کارمندی متعرض شـما  ايرانی بود با تأکيد می
شد، اين نامه را به او نشان دهيد. اگر احياناً توجه نکـرد نـام او را 

 به بنده اطلاع دهيد.بررسيد و با اين شماره تماس بگيريد و 
هـايی بـه مرحـوم  ها گذشته بود که تلفن چند روزی از نوشتن نامه

 هايی از برخـی کارمنـدان  کاشف الغطا  شـد و در آن هـا شـکايت
و مأموران حکومت عراق شد. به چند نفری در بعقوبه اهانـت شـده 

هايی کـه از مرحـوم کاشـف  بود و برخی از مسئورن عراقی به برگـه
گرفته بودند، محلی نگذاشته بودنـد. در بغـداد چنـد نامـه از الغطا   

آميزی زائران را حـب   اين نامه ها را پاره کرده بودند و با و م اهانت
و جريمه کرده بودند و همين گونه مواردی هـم از سـامرا بـه مرحـوم 

دسـت   اند و بـه برگـه کاشف الغطا  تلفن شد که راه را بر زائران بسته
 توجدی نکردند. نوشت مرحوم هم

 مقابــل  مرحــوم کاشــف الغطــا  در صــحن اميرمؤمنــان
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 خواندند. هنگام تشرا به کربلای معلی در ساعت، نماز جماعت می
 خواندنــد. بنــده  نمــاز می نيــز در صــحن در قبلــه امــام حســين

از نزديک بارها ايشان را زيـارت کـردم. نخسـت وزيـر عـراق، نـوری 
گفتنـد  دا در عراق آن روز، بلکـه میسعيد بود که شخصی پرنفوذ نه تن

در همه خاورميانه مطرح بود. نوری سـعيد هـم از طرفـداران حلـف 
بغداد بود. همانگونه که گفته شد در جريان امور سياسـی آن سـال هـا 
روابط ايران و عراق کدر شده بود و هر دو کشـور بـه هموطنـان خـود 

 دادند. اجازه مسافرت به کشور همسايه را نمی
و شـکايت از   کاشف الغطا  پ  از رسيدن تعدادی تلفـن مرحوم

کردند بـا نـوری سـعيد تمـاس  کارمندانی که با زائران همکاری نمی
اند که در اين مکالمـه بـی آنکـه سـلام و کلمـات  گرفت. نقل کرده

آميزی به نوری سعيد بگويد با همـان لدجـه عاميانـه عراقـی  احترام
جواز معـادل «. ر تمشي ک ليش جوازاتکم تمشي، جوازاتنا»گفت: 

نوشـت  هايی را که با دست خود می عربی گذرنامه است. ايشان برگه
نام جواز نداده بود و با لحنی آميخته به عتا  و دلخـوری بـه نـوری 
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 سعيد گفت: چگونه اسـت کـه جوازهـای شـما معتبـر اسـت ولـی 
 شود ک  دهيم ترتيب اثر داده نمی به جوازهايی که ما می

که متوجه دلخوری مرحوم کاشف الغطا  شده بود نوری سعيد 
گفت: شيخنا شندو  )شيخ چـه شـده(. کاشـف الغطـا  گفـت: 

آيد  ميان حکومت شما با دولت ايران هرازگاهی مشکلی پيش می
 انــد،  طرا اطلاع و بی و در ايــن ميــان مــردم هــر دو کشــور بــی

چه هنگامی که با هم در صلر و سازش هستيد و چه در مواردی 
انـد  کنيد. مردم بيکاره چه گناهی کرده با هم اختلاا پيدا میکه 

هــا شــويد و گذرنامــه و ويــزا بــه آن کــه مــانم زيــارت آن هــا می
 ام، ولـی کارمنـدان شـما   دهيد ک من به آن هـا گذرنامـه داده نمی

 اندک اين چه منطقی است ک  به آن اعتنايی نکرده
رحوم کاشـف نوری سعيد که متوجه جايگاه و اهميت واری م

 پرسد. ايشـان نيـز نـام  الغطا  بود از ايشان نام آن کارمندان را می
 دهـد. مـثلا فلانـی  و محل خـدمت هريـک را بـه او اطـلاع می

 در بعقوبه، شخص ديگری در سامرا و يکی ديگر در بغداد و فـلان
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کارمند هم در خانقين. نوری سعيد عنـوان و نـام آن هـا را ثبـت 
 خواهـد کـه شـيخنا  الغطا  عـذر می اشف کند و از مرحوم ک می

« ببينـيم»شود. کاشف الغطا  هم با گفتن  ان شا  الله تکرار نمی
 دهد.  اش را خاتمه می مکالمه

در پی اين مکالمه نوری سعيد فوراً با وزير داخلی عراق که در 
ه که خود  ه نام داشت تماس می گيرد. خليل کن  آن زمان خليل کن 

 بود، در جريان انقـلا  عـراق و پـ   از دشمنان اهل بيت
بـه همـراه  ۱۹۵۸از روی کار آمدن حکومت جمدوری در سـال 

ـه  جمعی ديگر دستگير شد. در آن تلفن نوری سعيد به خليـل کن 
دو مطلب را گوشزد کرد. اول اينکـه نـام کارمنـدانی کـه مرحـوم 
کاشف الغطا  از آن ها شکايت کرده بود را به او داد و گفـت کـه 

آن ها را از محل کار خود به شدر ديگـری تبعيـد کنـد تـا همگی 
مبادا کاشف الغطا  پيگيری کند و آن ها را دوبـاره در همـان جـا 
بيابد. مطلب ديگر اينکـه بـه همـه شـدرها و منـاطقی کـه در راه 
زائران ايرانی به عراق هستند، از روستاها و شدرها و قصباتی کـه 
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 زائرانـی کـه ويـزای عراقـی  در مسير آنان است اعلام کن با عبور
ای از کاشف الغطا  در دست  يا گذرنامه ايرانی ندارند، ولی نامه

 دارند ممانعت نکنند. 

 ماند گذرد و سياهی به زغال می زمستان می
بـا مشـکلی  اربعين امسال، زائران حضرت امام حسين

مشابه آن دوران مواجه شدند. خيـل ع ـيم زائـران بـه سـوی 
فته بودند، اما گذرنامه يا ويزا به آن ها نداده کربلای معلی شتا

تواند داشته باشد، حال آنکـه  بودند. اين چه دليل موجدی می
 متعل  به منطقه خا  و يا حتی منحصر به مـذهب امام حسين

 مالِ دنياست. از همه جای دنيا خاصی نيست  امام حسين
دار های مختلف ارادتمنـد و دوسـت ها و آيين مردمانی با مليت

ايشان هسـتند. بـه ايـن مناسـبت مرحـوم کاشـف الغطـا  در 
های مسيحی نقل کرده است کـه بـه  کتابش از يکی از کشيش

ايشان گفته بود که شيعيان بلد نيستند چگونه از حضرت امام 
متعلـ  بـه  استفاده کننـد. اگـر امـام حسـين حسين
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ديديد که در هر شدر و روستا و بر هر کوی  مسيحيان بود، می
کردند و نـام و مـذهب او را  و برزنی بيرقی را به ياد او برپا می

 کردند. در همه جای دنيا تبليغ می
 آری، سخنی راست و سنجيده اسـت  چراکـه هـيا کسـی 

 نيست، حتی چدار معصومی در دنيا همرايه حضرت امام حسين
در فضـل آن هـا در روز عاشـورا  که حضرت سيدالشددا

»اند:  چنين فرموده
 [ جد  من ]رسـول خـدا 1 

از من بدتر بود و مادرم از من بدتر بود و پدرم از من بدتر بـود 
هيا کدام از اين بزرگـواران، «. و برادرم حسن بدتر از من بود

بدان معترا  با وجود فضل آن ها که حضرت امام حسين
يـن انـدازه جدـانی نيسـتند. هـيا کـدام اربعينـی است، بـه ا

 هـا ندارند. کدام يـک از آن همکون حضرت سيدالشددا
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از روزگار خلفای بنی اميه و بنی العباس و بنی عثمـان تـا بـه 
 امروز، اين همه با زائرانشان بدرفتاری شده است 

های بسـيارند. همـان   در اين ميان ملت عراق شايسته قدردانی
لب در زيارت اربعين از نزديک شاهد بوديد، بسياری گونه که اغ

از آنان با و م معيشتی نه چندان خوشايند و حتی برخـی کـه آه 
در بساط ندارند با تمام توان و امکان مالی در پذيرايی و خـدمت 

 کوشند. می به زائران حضرت اباعبدالله الحسين
در کل تاريخ خدا منحصر بـه فـرد اسـت.  امام حسين

اين کلمه مجاز است. تاريخ برای خدای عزوجل معنـی  البته
مند نيسـت و فراتـر از مفدـوم  ندارد. وجود باری تعالی تاريخ

»خوانيم:  تاريخ است. همان سان که در دعا می
گـاهی  1   تـو از سـرائر مـن آ

گاه نيستم آنکـه خـدای متعـال نفـ  حـال « و من از سر  تو آ
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 ندارد و اين تعابير بر سبيل کنايه و برای تقريب به ذهن است. 
شود کـه همـه  در دنيا پيدا نمی کسی همکون امام حسين

مذاهب و اديان، او را قبـول داشـته باشـند. کيسـت غيـر از امـام 
که خدای عزوجل برای او رو ه خوانـده باشـد، يـا  حسين

 رو ـه او را بخوانـد  شـد بـرای آدماينکه به جبرئيل گفتـه با
هايی کـه دربـاره  . داسـتانو همينطور برای حضرت موسـی

تـاکنون نقـل  از زمان خلقـت آدم حضرت امام حسين
 گذرد. شده است از هزاران می

مانـد. زائـران امـام  گـذرد و سـياهی بـه زغـال می زمستان می
 تواننـد را بايد کمک کرد. وای بـه حـال آنـان کـه می حسين

کنند، بماند آن ها که زائران حضـرت را اذيـت  کمک کنند و نمی
 کنند. گناه آنان که قصه ديگری است.  می

 هنگـامی  ام کـه پيـامبر اکـرم اين روايت را بنده بارها ديده
ـ بـه ظاهرــ هفـت سـال از عمـر  که حضرت امام حسـين

انـدازد و بـی اختيـار  مبارکشان گذشته بود، نگاهی به ايشـان می
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 های عاشــورا را  قاعــدتاً قصــه گيــرد. حضــرت اش می هگريــ
در ن ر داشته بودند. سر  سرشان را بار گرفتنـد و چنـد نفـرين 

تندـا  1 »کردند. اولين نفرين اين بود: 
 «. گذارند بگذار کسانی را که او را تندا می
انيـد د همـان گونـه کـه می خذرن حضـرت سيدالشـددا

شود. نه اينکـه آن هـا را اذيـت  شامل خذرن زائران ايشان نيز می
کنند. آنکه حسابش جداست. مقصود از خـذرن تـرک نصـرت 

کمـک کننـد،  توانند به زائران حضرت است. کسانی که می
 انـد  کننـد، حضـرت را خـذرن کرده اما از اين کار خودداری می

خذرن الدی است که همان  و در مقابل به نفرين رسول خدا
تواند داشته  شوند. اين کمک کردن اَشکال مختلفی می گرفتار می

کند. گاهی هم  باشد. گاهی کسی با پول خود به زائران کمک می
تواند قرض بگيرد. هرکـدام  خودش پولی در اختيار ندارد، اما می

                                                                                       



 اربعين حسينی، گذرگاه بدشت و جدنم ............................. 

 

اند و مرتکب  کرده از ايندا در حد  خود ترک نصرت حضرت
شـود:  گريبـانگير آن هـا می اند و نفرين پيـامبر خذرن شده

«.» 

 های عثمانيان به زائران حسينی هايی از جنايت برگ
 دسته ديگر که به مراتب بدتر از خاذرن حضرت سيدالشددا

فتـار خـود دو رو اند که همانند هارون و مـأمون کـه در ر هستند آنان
ها مثل متوکل و معتصم و ديگـر خلفـای جـائر بنـی  بودند، و بعدی

هـا  عباس، زائران حضرت را علناً اذيت می کردند. اين مو ـوع قرن
ها که دارالخلافه آن  های متأخر عثمانی ادامه داشت. تا حتی در دوره

ها اسـتانبول بـود هـم بارهـا بـا زائـران حضـرت دشـمنانه برخـورد 
 شدند. ند و مانم به زيارت رفتن آن ها میکرد می

 مرحوم سيد نصرالله حائری ـ که سادات نصرالدی کربلا به ايشان
منسو  هستند ـ از علمای صاحب نام و فضـل بـود کـه حـدود 

زيست. بسياری از علمای  دويست و شصت، هفتاد سال قبل می
مشدور شاگردان ايشان و يـا شـاگرد شـاگردان او بودنـد. از ايـن 
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سته سيد بحرالعلوم را بايد نـام بـرد کـه مرحـوم سـيد نصـرالله د
های شعری  حائری استاد استاد ايشان بوده است. از ايشان کتا 

در دسـت اسـت. اشـعار  هم در رثای حضرت امام حسين
شود. اين سيد  زيبای او همکنان بر لبان واع ان عر  زمزمه می

 و اعدام کردند.بزرگوار را برای همين مسائل به ترکيه بردند 
 يکی ديگر از علمای کربلا نيز حـدود صـد و پنجـاه سـال پـيش 

 هـا دسـتگير شـد  به دست عثمانی به خاطر زيارت امام حسين
و او را کت بسته به سوی بغداد بردند تا از آنجا او را روانـه اسـتانبول 
کنند که در آن زمان دارالخلافه حکومت اسلامی بود. جـرم او هـم 

ای  بود، الحمدلله عـده زيارت حضرت امام حسين تبليغ برای
از گوشه و کنار به بغداد آمدند و وساطت کردند و توانستند از دست 

 مأموران حکومت عثمانی نجاتش دهند.
ــين ــام حس ــه ام ــزاع  قص ــوع ن ــاريخ مو  ــواره در ت  هم

ای بر سر همين داستان اهل بدشـت  و کشمکش بوده است. عده
  و پيـروان خـط امـام حسـين ای اهـل جدـنم شدند و عـده
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اند، و کسـانی کـه در خـط دشـمنان ايشـان صـف  اهل بدشـت
اند ولو در حد کمک نکردن به زائران باشد، جدنمی هستند   بسته

کـه اشـرا اولـين و آخـرين مخلوقـات  چراکه پيـامبر خـدا
 خداست کسی را که دست از ياری فرزنـدش امـام حسـين

  متعال نفـرين پيـامبر بکشد، نفرين کرده است. قطعاً خدای
توانند حضـرت  کند، پ  وای به حال کسانی که می را محق  می

 کنند. را ياری کنند ولی نمی
 هايی درباره کسانی که زائران حضرت سيدالشـددا در روايت
 هايی چون کامل الزيارات يا بحارالأنوار، کنند، در کتا  را اذيت می

جدنم خـدای متعـال  هايی که در آمده است که از جمله تعذيب
برای آن ها در ن ر گرفته است، تعذيب با مغلات است. مغلات 
 در لغت ماهيتابه را گويند کـه در آن گوشـت و بادمجـان و کـدو 

ــر  می ــد آن را س ــالمی را  و مانن ــر ظ ــال ه ــدای متع ــد. خ  کنن
ار  ای مجازات می به شيوه  کند و جزايی کـه بـرای ظالمـان بـه زو 

 رفته است، تعذيب با مغلات است. در ن ر گ امام حسين
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از آن سو در روايت آمده است آنانی که بـه آن هـا ظلـم شـده 
آورند تا دشمنان خود را ببينند  است را در آخرت به لبه جدنم می

کشند. زائران حضـرت امـام  که چگونه در آتش دوز  عذا  می
هم که به آن ها ظلم شده است به کنـار آتـش دوز   حسين

بينند که چگونه دشـمنان آن هـا در مغـلات  وند و میش آورده می
 کاهد. پرند و اين کار از اندوه آن ها می بار و پايين می

 ای ميان حج و زيارت کربلا مقايسه
کنيم. ناگفتـه نمانـد کـه  ای شرعی ياد می به اين مناسبت از مسئله

بيان مسائل شرعی برای مردم واجب کفايی است. فريضه حج برای 
طيم )کسی که اسـتطاعت رفـتن بـه حـج را داراسـت( شخص مست

هـا دربـاره کسـی کـه عليـرغم  واجب است، به حدی که در روايت
داشتن استطاعت به حج نرفته چنين آمده است که به هنگام مرگ از 

خواهی محشور شوی يا با نصاری   شود: با يدوديان می او سؤال می
ی اسـت کـه از رود. ايـن، سرنوشـت کسـ يعنی مسلمان از دنيا نمی

بنا به ن ـر  فريضه الدی حج سر باز زند. اما زيارت امام حسين
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مشدور فقدا واجب نيست، ولی مستحب مؤکد است و اهميـت آن 
از چندين جدت در نزد خدای متعال به مراتب بارتر است. يکـی از 
اين وجوه اهميت که محل اجماع فقداست و اختلافی در آن نيست 

کنـد کـه اگـر کسـی    است. اين مسـئله بيـان میر  مسئله خُلُو  السَ 
استطاعت مالی برای رفتن به حج را دارا باشد، ولی تندا مـانعی کـه 

دارد ناامن بودن مسير حج باشد، مثلًا نگـران آن  او را از رفتن باز می
باشد که در اين مسير او را بکشند، در صورتی که با وجود اين تـرس 

 سـت. چنـين شخصـی عـلاوه به سفر حج برود حج او معصـيت ا
شـود گنـاه نيـز کـرده اسـت. بنـابراين،  بر آنکه حج او پذيرفتـه نمی

اش بعداً بايد از اموال او برايش حج بگذارند. ايـن ن ـر مطـاب   ورثه
و غير عروة الوثقی اجماع علمای شيعه است که در کتب فقدی مثل 

آن تحت عنـوان خلـو السـر  مطـرح شـده اسـت. مضـافاً بـر آن 
ايی که در آن سفر بـه صـورت شکسـته خوانـده اسـت ـ اگـر نمازه

وصـيت کـرده اسـت ـ بايـد آن هـا را قضـا کننـد  يعنـی نمازهـای 
 اش هم مقبول نيست و بايد قضای آن ها را به جا آورد. شکسته

اما اگر سفر حج با وجـود تـرس کشـته شـدن انجـام شـود و از 
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د، بنا به ن ـر گزار نيفتد و سالم برگرد حسن حادثه اتفاقی برای حج
 ن رم ـ حـج باطـل نيسـت  جمعی از فقدا ـ که بنده نيز با آن ها هم

ای کـه خوانـده  و اعاده آن رزم نيست. اما بـاز نمازهـای شکسـته
ای ديگـر از فقدـا از جملـه  است بايد قضا شوند. بماند کـه دسـته

صاحب عرو  الوثقی، مرحوم آقا سيد محمد کاظم يزدی بـر ايـن 
لـت دوم نيـز حـج او باطـل اسـت و ديگربـار در ن رند که در حا

صورت استطاعت بايد حج به جا آورد. آنکـه رفـت همـه دربـاره 
حج بود که فريضه الدی است و انجـام آن وجـو  دارد و تـرک آن 

شـود  فقيدی پيـدا می عقا ، اما آيا درباره زيارت امام حسين
رت امـام از زمان شيخ مفيد تا روزگار کنونی که بگويد رفتن به زيا

در صورت وجود تدديد جـانی حـرام اسـت  چنـين  حسين
چيزی تاکنون از زبان هيا فقيدی نقل نشـده اسـت. البتـه مؤکـداً 

 انـد  ای نبرده کنم فقيه واقعی و نه کسانی کـه از فقـه بدـره تکرار می
 انـد.  انـد. ايـن دسـته دوم هميشـه بوده و فقط خـود را فقيـه ناميده

 شود. جا دارد کسـی آن هـا  آن ها ديده می در طول تاريخ فراوان از
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 را در کتابی گردآورد و آرای باطل آن ها را نقد کند.
در کربلای معلی از دوران غيبـت صـغری تـاکنون، قريـب بـه 
هزار و دويست سال، بارها وبا به اين شدر آمده اسـت و هـزاران 
 هزار نفر بر اثر آن جان باختند، اما هرگز فقيدی پيدا نشد کـه بـه

سبب وبا يا مشکلات ديگر رفتن بـه زيـارت کـربلا را بـه سـبب 
 خطر مرگ حرام اعلام کند. 

از زمان فقدای معروا همکون شيخ مفيد، شيخ طوسی، سيد 
مرتضی، علامه حلی، سيد بحرالعلوم، صاحب جواهر، آقا سـيد 
محمد کاظم يزدی و مرحوم آخوند و غيره فراوان طاعون و وبا در 

کرده است، اما هيا گاه فتـوايی از هـيا يـک از کربلا رواج پيدا 
اين بزرگان در خصو  حرمت رفـتن بـه زيـارت صـادر نشـده 

هماننـد حـج واجـب  است. هرچند زيـارت امـام حسـين
نيست، اما بنا به ن ر مشدور ميان فقدا، اگر کسی يقين داشت که 

شود، نه تندا رفـتن  برود، کشته می اگر به زيارت امام حسين
 ارت بلامانم است، بلکه اجـر و پـاداش نيـز بـرای او در او به زي
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 پی خواهد داشت. نمازش هم که در کربلا ميـان تمـام خوانـدن 
ر است، مقبول است.   و قصر مخي 

نقل شده اسـت  گذشته از همه ايندا در روايات از معصوم
کشـته شـود در اعلـی  کسی که در راه زيـارت امـام حسـين

ن جای خواهد گرفت. ا ين روايت در کامل الزيارات اسـت. عليي 
کتا  کامل الزيارات از آثار ارزشمند شيعه است که خواندن آن 
را به وي ه به صورت گروهی و با مشارکت دوستان به همه جوانان 

 کنم. قصه اربعين امسال شباهت بسياری به او ـاع عزيز توصيه می
 انسياسی زمان مرحوم کاشف الغطا  داشت. ايشان يکی از عالمـ

صاحب نـام آن دوره بـود، امـا اعلـم علمـا نبـود. بـا ايـن حـال 
داد هماننــد اوراق  هايی کــه بــه زائــران عتبــات مقدســه مــی نامــه

گذرنامه و ويزا در ميان دولتمردان حکومت عراق همکون نوری 
سعيد و کارگزارانش مقبول و روا بود. در زمانه ما اگر عالمی برگه 

 مندان و دسـت انـدکاران امـور کاغذی دست زائری دهد، آيا کار
دهند  در کل جـا دارد داسـتان زنـدگی  به آن زائر اجازه سفر می
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  يکايک افرادی که بـه نحـوی در کـار زيـارت امـام حسـين
کنند پيگيـری شـود. در آن صـورت  و شعائر ايشان کارشکنی می

در خواهيد يافت که چه بلاهايی در زندگی بر سرشان آمده است 
 اند. ی دچار شدهو به چه مشکلات

خدای متعال غفار و توا  است. داستان های فراوانی را تاريخ 
در اين باره دارد. از جملـه حـديثی قدسـی در دسـت اسـت کـه 

آمـده اسـت کـه  درباره شخصی در زمان حضـرت موسـی
عمری را به شرابخواری و معصيت خدا گذرانيد. در اواخر عمـر 

نيز از گناهان او گذشت  و پيش از مردن توبه کرد و خدای متعال
اش را پذيرفت. خدا بارها وعده کرده است که گناهکـاران  و توبه
  1 »آمرزد.  را می

و به يقين من آمرزنده کسی هستم که توبه کند و ايمـان بيـاورد و 
اران را اگـر توبـه خدای متعال گنـاه گناهکـ«. کار شايسته نمايد

                                                                                       
 



  .................................. ميان حج و زيارت کربلا یا مقايسه

 

 آمرزد، حتی اگر در آخرين روز حياتشان باشد. اما در قصـه کنند، می
چنين نيست و از سـر گنـاه کسـانی کـه بـه هـر  امام حسين

 اند در نخواهد گذشت. ظلم کرده نحوی به امام حسين
متحمـل  خوشا به حال آنان کـه در راه زيـارت امـام حسـين

 ذيـت شـدند، طبعـاً بيشـتر بايـد ها شدند و آنان کـه بيشـتر ا سختی
ــمون روايت ــه مض ــا هم ــورد  ايند ــرت خ ــان حس ــه آن هــای  ب

  است. و بدا به حال آنان کـه زائـران حضـرت معصومين
اينـان مشـمول لعنـت  را اذيت کردند. بنا به فرمايش رسول خدا

ايشان خواهند بود. نيز کسانی که به هرنحـوی از يـاری زوار دسـت 
نستند پولی به آن ها قرض بدهند و ندادند و يـا توا کشيدند، مثلًا می

حتی برای آن ها قرض بگيرند ـ در صورتی که اسـتطاعت پرداخـت 
 آن قرض را داشته اند ـ و اين کار را نکردند.

امر کرده اسـت، آن گـاه  قرآن ما را به پيروی از رسول خدا
قطعا  1 »که فرمود: 
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 «.برای شما در ]اقتدا به[ رسول خدا سرمشقی نيکوست
مـواردی کـه از قـرض  در تاريخ زندگانی حضرت رسـول

گرفتن حضـرت گـزارش شـده اسـت بـه يـک مـورد و دو مـورد 
شــود. حضــرت بارهــا و عمومــاً بــرای امــور خيــر  محــدود نمی

 گرفتنـد. در مـواردی همکون کمک به فقرا و نيازمندان قرض می
شدند که دوبـاره قـرض  هم برای استيفای قرض خود مجبور می

هـای حضـرت هـم در دوران حيـاتش  بگيرند. مقداری از قرض
ها پ  از شدات ايشان آن استيفا نشد و حضرت اميرمؤمنان

 را به صاحبانشان داد. 
بـه مـدت  در روايت است که اميرمؤمنان حضـرت علـی

جمم حاجيـان بـود، هفت سال در موسم حج در منا، که محل ت
دارد، بيايـد تـا  داد کـه هـرک  قر ـی از پيـامبر ندا سر می

اش را به او برردازم. به اين ترتيب افراد زيادی آمدند طلـب  بدهی
ــا نادرســتی ادعــای  خــود از پيــامبر را گرفتنــد. از راســتی ي
ديگر اطلاعی در دست نيسـت. مدـم آنکـه  طلبکاران پيامبر
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ايشان همگـی بـه دسـت حضـرت پ  از  های پيامبر بدهی
به صاحبانشان باز پ  داده شـد. شـاهد سـخن  اميرمؤمنان

 سرمش  مـا در همـه شـئون اسـت. آيـا  اينجاست که پيامبر
 در اجرای زيارت اربعين سـزاوار نيسـت کـه مـا نيـز بـه پيـروی 

ها از شيوه او قرض بگيريم و قرض بدهيم، حتی اگر پرداخت آن
 های ديگر نيز بکشد  و به قرضدر طول يکسال ممکن نشود 

اربعـين امسـال گذشــت، امـا چگونـه ک اميــدوارم ديگـر ايــن 
حوادث ناگوار در زيارت اربعـين حسـينی تکـرار نشـود. حيـف 
است کسی نام خـود را شـيعه بگـذارد و فـردای قيامـت او را بـه 
جدنم ببرند و در مغلات بيندازندک آری، واقعـاً حيـف اسـت کـه 

شومی گرفتـار آيـد. اگـر کسـی خـدای  شيعه به چنين سرنوشت
تر است به آتش جدنم  باشد، ري  ناکرده دشمن امام حسين

و شکنجه شدن در مغـلات. هرچنـد کـه چنـين افـرادی انـدک 
 شمارند  زيرا حتی در ميان ناصبيان هم کم نيسـتند کسـانی کـه 

 ورزند. محبت می به امام حسين
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 ترويج خطبه حضرت زهرا

 اسـت.  الروز شـدادت پيـامبر اکـرممناسبت مدم ديگر س
کـه  ای رفت به سخنان حضـرت زهـرا در آغاز سخن اشاره

های بسياری که بر ايشـان  پ  از شدادت پدر بزرگوارشان و ظلم
شـد، در مسـجد  و اهـل بيـت و حضرت اميرمؤمنان

ايراد فرمودند. سخن ايشان با معرفی خود و جد  بزرگـوارش ايـن 
بدانيد کـه  1 »گونه آغاز شد: 

خطبـه حضـرت همـان «. من فاطمه هستم و پدرم محمد است
گونه که رفت انباشته از مطالب مدم و ارزشـمند اسـت. وظيفـه 
مدم تبليغ و شناساندن آن به مردم دنيـا در گـام نخسـت متوجـه 

هاست و در گـام بعـدی شيعيان کشورهای اسلامی و جوانان آن
هـا نقاط دنيا ـ که الحمدلله امروزه در دنيا شمار آنشيعيان ديگر 

 انـد  باشـد. آنـان موظفها نفر هم رسيده اسـت ـ مـی به ميليون
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 در تبليغ و ترويج اين خطبه کوشش کنند و جوانـان را بـه حفـ  
و يادگيری آن تشوي  نمايند و حتی جوايزی را در قبال حفـ  آن 

 به جوانان و نوجوانان بدهند.
بان عربی است و بسياری از مردم دنيا بـا ايـن زبـان خطبه به ز

 آشنايی ندارند. از اين رو ترجمه چنين خطبـه مدمـی از  ـروريات
اجتنا  ناپذير است، لذا جوانان توانمند و باسوادی کـه توانـايی 

های زنده دنيا دارند، بايد در اجرای اين مدم  ترجمه آن را به زبان
 از عقايـد و احکـام اسـلام ای  آستين همـت بـار زننـد. چکيـده

 ای از محتـوای کـل آيـين اسـلام  و فلسفه احکام و حتی فشـرده
 در اين خطبه نمايانگر است.

به خاطر دارم که خيلی پيش، کتـابی خوانـدم بـا عنـوان الکتـا  
المقدس تحت المجدر. من ور کتا  انجيل و تورات است. مجدر 

ر ايـن کتـا  ايـن هم يعنی ذره بين. از جمله مطالب درخور توجه د
بود که در آن نوشته است که انجيل بيش از شـش هـزار بـار در دنيـا 
ترجمه شده است. رقم فوق العاده بزرگی اسـت و تصـور آن دشـوار 

 است. سؤال اينجاست آيا سزاوار نيست که خطبه حضرت زهرا
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هـای زنـده  ای کم برگ فراتر نيست، به زبان که از حد و حدود جزوه
 شــود آن را  در سراســر دنيــا پخــش شــود ک آيــا نمیدنيــا ترجمــه و 

شـود.  ای نشـر و تـرويج کـرد ک البتـه کـه می های ماهواره در شبکه
ای و تلويزيونی برنامه  های ماهواره توان فراوان درباره آن در شبکه می

 ساخت و در تو ير آن سخن راند.
می توان از صفر شروع کرد و تلاش کرد و تلاش کرد تـا بتـوان 

اه ترجمه و نشـر ايـن خطبـه همـه مـردم دنيـا را بـا مفـاهيم از ر
 محتوای بلند آن آشنا کرد.

  منافقان از عواملی بودنـد کـه در جـای جـای تـاريخ پيـامبر
خورند و به انحا  مختلف به اسلام  ربه زدنـد. ايشـان  به چشم می

گرفتنـد و حـج  خواندنـد و روزه می همانند ديگر مسلمانان نماز می
کردنـد.  حتی در کنار مسلمانان در جداد هـم شـرکت می رفتند. می

هـم در آن  هـای دفـاعی کـه حضـرت پيـامبر در يکی از جنگ
شرکت داشتند و اتفاقاً در ماه مبارک رمضان پيش آمد، حضرت امـر 

انـد روزه شـان را  کرده بود که چون برای دفـم دشـمن بـه سـفر رفته
د و به هر شـيوه در پـی بشکنند. منافقان که همواره نغمه ناساز داشتن
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 کارشکنی و مخالفت بودند در اينجـا زبـان اعتـراض گشـودند کـه 
به چه دليل بايـد روزه خـود را بشـکنيم و... . در روايـت نقـل شـده 

»است که حضرت درباره آنـان فرمـود: 
ند، آن هـا نافرمانـان آن ها نافرمانان هست 1 

آری، اين گونـه منافقـان از فرمـان «. هستند، آن ها نافرمانان هستند
 خواندنـد  کردند، با آنکه بـا ايشـان نمـاز می سرپيکی می پيامبر

 کردند. را هم گوش می های پيامبر و سخنرانی

 معضلات ازدواج و طلاق
نـان يکی از مسائل شايم در زمانه ما مسئله طلاق است. طـلاق چ

ای نيسـت.  رواجی يافته است که يافتن ريشـه و علـت آن کـار سـاده
خلاصه آنکه در اين زمينه همه مقصرند. هرکسی بايـد در حـد  خـود 
تلاش کند که در فاميل و آشنايان خـود از طـلاق جوانـان جلـوگيری 
کند  حال اين طلاق در آغاز ازدواج و آشنايی زوجين باشـد، يـا پـ  
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ــاليانی و ب ــت س ــالاز گذش ــا در س ــدن و ي ــه دار ش ــدی.  ک های بع
 ميــانجيگران هــم ملاح ــاتی در کــار خــود دارنــد. مدــم آنکــه بايــد 

 هـا  با ميانجيگری و صحبت کـردن بـا طـرفين، مشـکلات و ناراحتی
 را برطرا کرد و به جريان زندگی مشترک آن ها دوام داد.

بنده خود به ياد دارم که در زمان مرحوم اخوی در کـربلای 
ه نفری از کسبه و محترمين بودند که در آشـتی دادن و معلی د

هـای خـود را  ميانجيگری شدره بودند. ايندا هنگامی که مغازه
بستند يکسره به دنبال آشتی دادن و پا در ميانی ميان مردم،  می

 از جمله افرادی بودند که کارشان به طلاق کشيده بود.
ن ازدواج آفرين ديگـر، بـار رفـتن سـ مو وع اجتمـاعی دغدغـه

است. در گذشته ازدواج خيلی آسان تر بود و طبيعتاً سن ازدواج هم 
کردنـد،  پايين تر بود. دخترها قبلًا در سن ده سالگی هـم ازدواج می

اما امروزه به بيست و حتـی بـارتر هـم رسـيده اسـت. خـو  ايـن 
های فراوانـی را بـرای جوانـان، چـه  مو وع مشـکلات و دشـواری

آورد. خـدای نـاکرده ممکـن اسـت در  وجود میدختر و چه پسر به 
 های روانی و غير آن شوند. دامن فساد بيفتند و يا دچار بيماری
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ای عمومی است و همگان در حـد   اصلاح اين امور طبعاً وظيفه
ــئول ــر آن مس ــود در براب ــه خ ــودن مدري ــار ب ــاهی ب ــه  اند. گ ها ب

يزيـه و افزايد. تديـه اسـبا  زنـدگی و جد های ازدواج می دشواری
خانه و امور ديگر هم مزيد بر علت است. به هر حال اين مسـائل 
و مشــکلات در جامعــه هســت و بــه طــور مســتقيمی بــر ازدواج 

طلبـد کـه در ايـن  ها می جوانان سايه افکنده است. ايـن دشـواری
 مو وع ورود گسترده شـود و بـه کمـک جوانـان آمـده و آن هـا را 

حـال از کمـک مـالی و تديـه به وي ه در امـر ازدواج يـاری کـرد. 
مايحتاج زندگی گرفته تا وساطت در اموری مثـل کاسـتن از نـر  

گذارد، اگر به طور متوسط بـر  ها. به هر روی اين کار اثر می مدريه
همه اثر نگذارد، از هر ده نفر بر پنج نفر اثرگذار خواهـد بـود. آيـا 

د  البته يابن کنند همگی شفا می بيمارانی که به پزشکان مراجعه می
هـا از مراجعـه بـه دکترهـا  که چنين نيست. در ميان بيماران خيلی

گيرند. در مسئله ازدواج و رفم مشکلات جوانـان هـم  جوا  نمی
و م به همين شکل است. اگر در همه موارد مؤثر نباشد، مواردی 

افتد اندک نيستند. پ  همگـی در حـد  تـوان  هم که مفيد واقم می
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بکوشند و وقت صرا کننـد و مشـکلات را  بايد در اين دو مسئله
 تحمل کنند  يکی مسئله طلاق است و ديگری ازدواج.

هـای اسـلامی در حـل دو  البته نبايـد از جايگـاه اثرگـذار حکومت
مشکل فوق، به وي ه ازدواج جوانان غفلت کرد. ديدگاه عامه مـذاهب 
اسلامی، نه فقط شيعيان بر اين اسـت کـه اگـر جـوانی قصـد ازدواج 

شته باشد، ولی مشکلات مالی مانم او شوند، بـر حـاکم اسـلامی، دا
شود، اسـت  يعنی کسی که اموال بيت المال مسلمانان نزد او جمم می

که از بيت المال هزينه ازدواج او را فراهم آورد. اگـر هـم آن جـوان بـه 
دليل ناتوانی مالی ازدواج نکند و به اين دليل به معصـيت بيفتـد، گنـاه 

ان حاکم اسلامی است که اسبا  مـادی ازدواج را بـرای او گردن هم
 البته گفتنـی اسـت کـه «. »او فراهم نياورده است، 

ها من ور از امام، نه امام معصوم در باور شيعيان اسـت.  در اين روايت
»رود. مثلًا من ور از امام در آيه  امام بر دو معنا به کار می
امام معصوم نيست، بلکه کسی اسـت کـه  1«
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 کنند. حال ممکن اسـت بـر حـ  نباشـد و آنـان  مردم از او پيروی می
 را به گمراهی بکشاند.

 ازدواج جوانان تندا بر دوش حاکمان نخواهـد بـود. اگـر آنـان 
به اين واجب بی توجدی کننـد، وظيفـه عمـوم مـردم اسـت کـه 

انه و نه به شکل ناپسند، در ايـن امـر کمـک کننـد. ايـن آبرومند
هـا  است. پ  بايد تـلاش کـرد کـه ازدواج سنت پيامبر خدا

 ها کاهش يابد. تر صورت گيرد و شمار طلاق بيشتر و آسان

 ها را مدرسه کنيد حسينيه
شنوند، چـه  اين مطلب را به همه مردم دنيا که صدای من را می

کنم کـه تـلاش  ر اسلامی اعلام میدر داخل و چه خارج از کشو
های دنيـا بيفزاينـد. سـاختن حسـينيه  ای بر حسينيه کنند حسينيه

ای  هـا کـار سـاده البته هزينه و زحمت بسـيار دارد و بـرای خيلی
نيست که در يک سال و دو سال بنا شود، ولی اگر آسـتين همـت 

گردنـد.  بار بزنند عاقبت روزی موف  به ساختن و احداث آن می
ای از يکـی از شـدرهای ايـران کـه  ريب به چدل سال پيش عدهق
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 هنوز نام آن را به خاطر دارم، خدمت مرحوم اخوی )آيت الله الع می
( آمدند و از ايشان درخواست سيد محمد حسينی شيرازی

ای در شـدر خـود کردنـد. در آن  مساعدتی برای احداث حسينيه
وز در خـدمت زمان منطقه آنان حسينيه نداشـت. بنـده هـم هنـ

اخوی نبودم، ولی اين افراد را بعدها ديدم و قصه را از زبـان آنـان 
شنيدم. مرحوم اخوی يـک صـد تومـانی از جيـب خـود بيـرون 

 دهـد. در آن زمـان ـ حـدود سـی و پـنج  آورد و به آن هـا می می
شد دو کيلـو گوشـت  يا چدل سال پيش ـ با صد تومان شايد می

 ی را از مرحــوم اخــوی گرفتنــد تديــه کــرد. آن افــراد صــد تومــان
 ای متعجب به ايشان عرض کردند: آقا بـا صـد تومـان  و با چدره

شود حسينيه ساخت ک مرحوم اخوی گفتند: آری، با صـد  آيا می
 افزاييد. تومان بعلاوه همت شما که بر آن می

اين افراد از نزد اخوی رفتنـد و انـدک انـدک کوشـش کردنـد، 
ی برای ساختن حسينيه جمـم آوری صندوقی تديه کردند و اموال

کردند و عاقبت هم موف  شدند و حسينيه را سـاختند. حـدود ده 
سال پيش بنده دوباره همان افراد را ديدم و گفتند که صد تومـانی 
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ای کـه انن  حاج آقای اخوی برکتی شد بـرای احـداث حسـينيه
نزديک به چدار، پنج ميليارد تومان ارزش مـالی آن اسـت. يـک 

 نی کجا و حسينيه چدار، پنج ميلياردی کجا کصدتوما
ــی  ــه در يک ــدم ک ــايی خوان ــده در ج ــيش بن ــال پ ــی س  خيل
از کشورهای اسلامی مسجدی احداث شد در شـکل و شـمايل 
مسجد کوفه که ظاهراً سقف هم نداشت. شايد هم شبيه مسـجد 

 تر از مسـجد کوفـه. بـر سـر درِ ايـن مسـجد  سدله بود و کوچک
کنم خوردم، انگـار  انگار می»نوشته شده بود: به زبان مردم آنجا 

داستان از اين قرار بوده است کـه سـازنده ايـن «. کنم پوشيدم می
مسجد انسانی تديدست بوده، ولی همت بلنـدی داشـته اسـت. 
ــز خاصــی نداشــته و و ــم  ايــن شــخص کــه از مــال دنيــا چي

کنـد  اش هم چندان خو  نبوده است با خود عدـد می اقتصادی
آنکه فلان وعده غذايی خو  و گران را بخورد، چيـز  که به جای

 ارزان تری را مصرا کند، و نيـز بـه جـای آنکـه لبـاس مناسـب 
 های معمـولی سـر کنـد  و در شأن خودش را بخرد با همان لباس

 کنـد  و يا پوشاکی ارزان تر تديه کنـد. بـه همـين شـيوه عمـل می
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آنکـه بـرای  اش به جـای و اموال زيادی را در طول ساليان زندگی
خودش خرج کند صرا ساختن آن مسجد کرده است. عاقبـت 

شود آن مسـجد را بنـا  های طورنی موف  می پ  از گذشت سال
کند و آن جمله را هم که دستور العمل و راهکار او در ساختن آن 

 نويسد. مسجد بوده است بر سر درِ آن مسجد می
ايـن  پ  تا فرصت حيات باقی است حيف است کـه آن را در

ها بيـان ايـن نکتـه کـافی  امور صرا نکنيم. در اهميت حسـينيه
است که حسينيه به واقم يـک مرکـزی اسـت هـم دنيـوی و هـم 

ها نه فقط اخروی اسـت،  اخروی. به سخن ديگر، منافم حسينيه
بلکه در همين دنيا هم مسبب خير بسياری هستند. کـافی اسـت 

کنند. ايندا نـه  فت میها آمدور نگاه کنيد به افرادی که در حسينيه
کنند. ترور، خودکشی، و حتی  کنند، و نه آدم ربايی می دزدی می

های روانی صعب العلاج هم ـ که امروزه در دنيـا فـراوان  بيماری
شـود.  است ـ در ميان افرادی که اهل حسينيه هسـتند ديـده نمی

 اين مطلب در عين سادگی اهميت زيادی دارد. 
عليمی زيادی در دنيا متعدد ترويج و امروزه مراکز آموزشی و ت
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پرورش مردم هستند تا آن ها را از درافتادن در امور مذمومی کـه 
های بسـياری هـم صـرا  گفتيم باز دارند و در اين زمينه هزينـه

کنند، لذا شايسـته  ها خود به خود اين کار را می شود. حسينيه می
بـر ايـن  ها را مراکزی دنيوی و اخـروی بـدانيم. است که حسينيه

های تعليمـی  ها بايد بکوشند که جنبـه اساس، متصديان حسينيه
ها مدرسه شوند.  تر حسينيه ها بيشتر شود. به عبارتی ساده حسينيه

 ها بـه تعلـيم و تربيـت دينـی پسـران  توان در همـين حسـينيه می
و دختران همت گماشت و آنان را با دين و احکام آن آشـنا کـرد. 

تـوان بـه آن هـا يـاد داد تـا  را از آغاز می اخلاق و عقايد اسلامی
 تر در سنين بارتر. مراحل پيشرفته

فراموش نشود که تعليم مسائل اعتقادی و اخلاقی دين، سـنت 
است. از اين رو  و اهل بيت طاهرين ايشان رسول خدا

تعليم عقايد و احکام و اخلاقيات واجب و رزم اسـت. وجـو  
« مـن فيـه الکفايـة»هنگـامی کـه آن ها از نوع کفايی است و تـا 

وجود ندارد، وجو  همگانی دارد، لذا هرک  از عدده مقدمات 
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 وجــود آن برآيــد، انجــام دادن آن بــر او واجــب اســت. هــرک  
در هرجــای دنيــا کــه هســت بايــد در ســاختن و افــزايش شــمار 

های منطقه خود تـلاش کنـد و ديگـر آنکـه سـعی شـود  حسينيه
 ها را مدارس کنيد. شوند، حسينيه ها مراکز آموزش دين حسينيه

کنم  سخن آخر، از صميم قلب از خدای عزوجل درخواست مـی
دهم که در تسديل  را شفيم قرار می و حضرت بقية الله الأع م

زيــارت اربعــين حســينی عنايــت ويــ ه کنــد تــا حــوادثی هماننــد 
رخدادهای اربعين امسال به دسـت کسـانی کـه نـام خـود را شـيعه 

 گربار روی ندهد.گذارند دي می
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